
 

 
 
 
 

  نیاز منظر صدرالمتأله یقهدر امکان ارجاع آن به تقدم بالحق یتقدم بالحق و تامل
 *ینصرآزادانمحمدجواد 

 چکیده 

و هم با بحث حدوث  یکباشد، که هم با مباحث تشکمی یاز مباحث مهم فلسف یکیبحث تقدم و تأخر 
طبع و ... تقدم بال یه،را همچون تقدم بالعل یتقدم و تأخر اقسام یبرا ی،دارد، فلاسفه اسلام یوندو قدم پ

بالحق،  و تقدم و تأخر یقهتقدم و تأخر بالحق یبه نامها یگردو قسم د یزن ینذکر نموده اند، صدر المتأله
 یو دوگانگ یریتمشهود است، غ ینبر اقسام مذکور افزوده است، آنچه از ظاهر عبارات صدرالمتأله

 تیدر مورد اعتبار یشانمختلف کلام ا یرباشد، اما با توجه به تفاسمی و بالحق یقهتقدم و تأخر بالحق
 وجود، موجود ینو با وجود متحد، به ع یستمعدوم محض ن یتکه ماه یریو مطابق تفس یت،ماه
 یشأن ییدیقت یثیتبه واسطه ح یکثرات و حق تعال ینرابطه ب ینکهبا توجه به ا ینباشد، و هم چنمی
 نیو به واسطه وجود حق موجودند، در ا یستندشود که طبق آن موجودات توهم محض ن یرمیتفس

که  ینمع ینآن خواهد بود، به ا ادیقاز مص یکیگردد و  یرمب یقهصورت تقدم بالحق به تقدم بالحق
رتبه ذات حق مقدم بر  وجود موجود است، ینبه ع یتو ماه یتهمانطور که رتبه وجود مقدم بر ماه

ق ذات ح ینهمه به ع یاتاست و اصل و اصالت با ذات است و شئون و تجل یاترتبه شئون و تجل
دم تق یبرا یآن، مثال یاتو تجل لیو ذات حق تعا یتماه وجود و یننسبت ب یجهموجودند و در نت

 یانهو راای بخانهوبا استناد به منابع کتا یفیتوص یلی،به روش تحل یرو یشخواهند بود.نوشته پ یقهبالحق
 پرداخته است. یبه گردآور ی،ا

 

 .ییدیهتق یثیتتقدم بالحق، ح ین،صدرالمتأله یقه،تقدم بالحق :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (gomgashteh1989@gmail.com)فلسفه و کلام دانشگاه قم.  یدکتر یقم؛ دانشجو یهحوزه علم ۰سطح  *

 (۱۷/۱۱/۱۰۵۱: یرشپذ یخ؛ تار۱۵/۱۰۵۱/ ۱۷: یافتدر یخ)تار
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 مقدمه

از مباحث مطرح در فلسفه، تقسیم موجود به متقدم و متأخر است. مباحث تقدم  یکی

شوند که به نوع خاصی از می و تأخر و معیت به این دلیل از مباحث فلسفی شمرده

موجودات اختصاص ندارند و به حیث خاصی همچون حیث کمی)ریاضی( یا 

 آیند.می هو موجود به حسابطبیعی، و یا ... مقید نیستند و لذا از احوال موجود بما 

گوناگون خود مطرح نموده های صدرالمتألهین بحث تقدم و تأخر را در کتاب

است. ایشان در کتاب اسفار ضمن بیان فلسفی بودن این بحث، اقسامی را نسبت به 

تقدم و تأخر بیان نموده است؛ اقسامی همچون تقدم و تأخر به زمان، بالشرف، 

لیه. که در کلمات حکماء دیگر نیز مطرح بوده است؛ اما ایشان بالطبع، بالرتبه، بالع

برد که در کتب دیگر حکماء مشهود نیست و می از دو نوع از تقدم و تأخر نام

حکماء دیگر نامی از آن نبرده اند. این دو قسم عبارتند از تقدم و تأخر بالحقیقه و 

 تقدم و تأخر بالحق.

دم ه مفهوم و معنی تقدم و تأخر، ملاک تقدر کتب مختلف فلسفی متأخر، نسبت ب

و تأخر و مشکک بودن تقدم و تأخر و توضیح اکثر اقسام تقدم و تأخر، مباحث 

که ای مفصلی صورت گرفته است که ما نیز اجمالا به آن خواهیم پرداخت. اما نکته

در مباحث تقدم و تأخر به آن توجه کمتری صورت گرفته است، توضیح و تبیین دو 

است که در کلام ایشان مطرح شده که عبارت از تقدم و تأخر بالحق و تقدم  قسمی

 باشد.می و تأخر بالحقیقه

لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد با تحلیلی دقیق از معنای تقدم بالحق و تقدم 

بالحقیقه، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا تقدم بالحق و تقدم بالحقیقه دو نوع 
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اع تقدم و تأخر هستند، یا اینکه امکان ارجاع تقدم بالحق به تقدم بالحقیقه متباین، از انو

توان می و اگر این امکان وجود دارد در چه صورتی و با چه تفسیری وجود دارد؟

 تقدم بالحق را به تقدم بالحقیقه ارجاع داد؟

پاسخ به پرسش فوق علاوه بر اینکه در فهم عمیقتر نسبت به این دو نوع تقدم 

تواند موجب تأمل، جهت تبیین می أثیر گذار است، همانگونه که بیان خواهد شد،ت

 هرچه بهتر معنای مجازیت و اعتباریت ماهیت نیز باشد.

در مورد موضوع مورد بحث نوشته نشده ای شایان ذکر است، تحقیق یا مقاله

 باشد.می قابل ذکرای است، از اینرو این تحقیق فاقد پیشینه

ورود به بحث اصلی شایسته است نگاهی کوتاه به تعریف تقدم و تأخر  اما قبل از

 و ذکر اقسام آن داشته باشیم:

 تعریف تقدم و تأخر

حکماء در تعریف تقدم و تأخر گفته اند: دو چیزی که در امری اشتراک دارند و همه 

آنچه شیء دوم از آن امر مشترک دارد شیء اول نیز دارد ولی شیء اول از آن امر 

مشترک سهمی دارد که شیء دوم ندارد، در این صورت حالتی که برای شیء اول 

شود. به عنوان مثال می نامیده« تأخر»و حالت ثابت برای شیء دوم « تقدم»ثابت است 

نسبت به قرب به محراب مسجد، هم صف اول و هم صف نماز اشتراک دارند؛ اما 

نسبت به صف دوم دارد و لذا )قرب مکانی( سهم بیشتری  صف اول از این نسبت

 شود.می صف اول متصف به صفت تقدم و صف دوم متصف به صفت تأخر

 (۱۱۷-۱۱۰: ۱۰۱۱)طباطبایی، 
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 اقسام تقدم و تأخر

 باشد:می اند، که عبارت از اقسام ذیلو تأخر را در پنج قسم مطرح نمودهمشهور قدما تقدم 

تأخر آن است که در میان  ( تقدم و تأخر زمانی: روشن ترین مصداق تقدم و۱

واقع در زمان وجود دارد دیروز بر امروز و امروز بر فردا های اجزاء زمان و پدیده

شود می تقدم دارد و همچنین حوادثی که امروز واقع شده بر حوادثی که فردا واقع

یابند؛ بلکه نمی تقدم دارد. در این نوع تقدم و تأخر، متقدم و متأخر هرگز با هم وجود

 وجود متأخر پس از معدوم شدن متقدم امکان پذیر است.

ب یکه ترت( تقدم و تأخر بالرتبه: به معنی تقدم و تأخر به ترتیب است، اعم از آن۱

ند: ا بر حسب وضع و قرار داد. قسم اول مانیبه مقتضاى طبع و نظم طبیعی بوده باشد، 

الاجناس، مقدم د، جنساجناس و انواع مترتب، که اگر از سرسلسله اجناس شروع شو

ها خواهد بود و اجناس دیگر به ترتیب متأخر از آن هستند. و گر جنسیش از دیو پ

د امام، سابق و مقدم یریقسم دوم مانند: امام و مأموم، که اگر مبدأ را محراب در نظر بگ

ن یمأمومبر همه خواهد بود و در مرتبه بعد مأموم پشت سر او و در مرتبه بعد از آن 

به  شی و پسییم، امر پیرند و اگر مبدأ را درب مسجد قرار دهیگف بعدى قرار مییدر

 عکس خواهد بود.

 تقدم و تأخر بالشرف: تقدم بالشرف در امور معنوی که زیادت و نقصان (۵

وان ل را بتیك افعل تفضیشود به تعبیر شهید مطهری هر جا که می پذیرند مطرحمی

ن نوع از یا گرى دارد،یشتر از دیکی مبدأ اشتقاق را بین یابه کار برد و بتوان گفت که 

 .تقدم و تأخر هم برقرار خواهد بود؛ مانند: اعلم، اشجع، اتقی و اورع

 تقدم و تأخر بالطبع: تقدم و تأخر طبعی بین علت ناقصه و معلول برقرار (۰
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پی دارد، باشد به این معنی که علت ناقصه که عدمش عدم و امتناع معلول را در می

ولی وجودش وجود و وجوب معلول را به دنبال ندارد متقدم است بر معلول، بالتقدم 

 بالطبع و معلول از آن تأخر بالطبع دارد.

باشد چرا که می تقدم و تأخر بالعلیه: عبارت از تقدم علت تامه بر معلول خود (۷

اما معلول وجوب هرچند هم علت تامه و هم معلول در وجوب وجود با یکدیگر دارند؛ 

وجود خود را از علت گرفته است و لذا انتساب علت تامه وجوب وجود بر انتساب 

ینا، سابن) معلول بر آن تقدم داشته و علت تامه بر معلول تقدم بالعلیه خواهد داشت.

 (331-367: 51، ج 5791، مطهری، 511: 7، ج 5895، صدرالمتألهین، 551: 7، ج 5731

 تقدم بالحقیقه و تقدم بالحق 

علاوه بر اقسام مذکور، صدر المتألهین دو قسم دیگر را نیز افزوده است که عبارت از 

باشند. ذکر این دو قسم به عنوان اقسام تقدم و تأخر می تقدم بالحقیقه و تقدم بالحق

وده بباشد و قبل از ایشان در کلمات فلاسفه مسبوق به ذکر نمی جزء مبتکرات ایشان

 است.توضیح اجمالی این دو قسم عبارت است از:

 تقدم بالحقیقه 

را یقت دارد، زیتقدم به حق -در اتصاف به موجود -تیطبق نظر ایشان وجود بر ماه 

لًا و بالذات موجود، و دارای یچه حقت، آنیت ماهیبنابراصالت وجود و اعتبار قتاً و او 

ست، همان وجود است و اتصاف انسان تحقق عینی و منشأ آثار عینی و طارد عدم ا

 و درخت و سنگ و چوب به موجود، مجازى و بالعرض است.

 فرماید:می صدرالمتألهین در توضیح این نوع تقدم در کتاب اسفار

 یة الموجودة به فإن الوجود هو الأصل عندنا فیکتقدم الوجود علی الماه»
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 یبالقصد الثانة موجودة به بالعرض و یة و التحقق و الماهیالموجود
 (۱۷۵: ۵، ج۱۷۹۱صدرالمتألهین، ...«)

فرماید تقدم وجود بر ماهیت همانند تقدم می ایشان همچنین در کتاب مشاعر

علت بر معلول یا تقدم قابل برمقبول نیست بلکه مثل تقدم ما بالذات بر مابالعرض و 

 و ماهیت به ما بالحقیقه بر ما بالمجاز است به این معنی که اصل در صدور، وجود،

 تبع وجود قابل حمل بر امر متحقق خارجی است:

ة، أراد به أن الأصل ین من أن الوجود متقدم علی الماهیو ما قال بعض المحقق» 
ة یکلال یالصدور و التحقق هو الوجود، و هو بذاته مصداق لصدق بعض المعان یف

 ه مصداقیعارض عله، کما أنه بواسطة وجود آخر یات علیة و الذاتیالمسماة بالماه
ی ة کتقدم العلة علیالوجود علی الماه س تقدمیات.و لیلمعان أخر تسمی بالعرض

المعلول، و تقدم القابل علی المقبول، بل کتقدم ما بالذات علی ما بالعرض، و ما 
 (۱۰: ۱۵۱۵صدرالمتألهین، «)قة علی ما بالمجازیبالحق

 تقدم بالحق

گوید: این تقدم از اموری است که ادراک آن در مورد این نوع از تقدم می صدرالمتألهین

آنرا درمی یابند و آن  حقیقت ،راسخون در علم بسیار دشوار است و تنها عارفان بالله و

  است.شده  افاضههم به خاطر اختصاصاتی است که به آنها 

 فرماید:می ایشان در کتاب شواهد الربوبیه در تبیین این نوع از تقدم

 یتنزله ف أسمائه و یه فیالأول)تقدم بالحق( بأن الحق باعتبار تجلر إلی ینحن نش»
ء آخر یتأخر بذاته لا بشیتقدم و یاء یأنحاء وجودات الأش یه یمراتب شئونه الت

ن، صدرالمتألهی«)تأخر متأخر إلا بحق لازم و قضاء ختم.یتقدم متقدم و لا یفلا 
۱۵۱۵  :۱۱) 

به  نچنیلی وی در اسمای خویش و همحق تعالی به اعتبار تجطبق عبارات فوق 

اعتبار تنزل وی در مراتب شؤون وجودیه خود )که عبارتند از وجودات ممکنات( هم 

http://wikifeqh.ir/راسخون_در_علم
http://wikifeqh.ir/راسخون_در_علم
http://wikifeqh.ir/حقیقت
http://wikifeqh.ir/حقیقت
http://wikifeqh.ir/افاضه
http://wikifeqh.ir/افاضه
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متصف به تقدم و هم متصف به تاخر است و اتصاف او به تقدم و تاخر به نفس ذات 

است که در نخستین مراتب کثرت  حقاو است نه به واسطه امری زاید بر ذات. زیرا 

کند و وجود در مقام ا و صفات خویش از قبیل عالم و قادر و مرید تجلی میدر اسم

تقدم بر وجود و ظهور و تجلی در مقام اسما و صفات دارد و نیز اوست که در  ،ذات

سایر مراتب وجود از عقول تا به اجرام و عناصر که همگی شؤون وجودیه او هستند 

بر شؤون وجودیه او دارد. پس او  کند و وجودش در اصل مرتبه ذات تقدمتنزل می

به نفس ذات خویش هم متقدم است و هم متاخر. پس هیچ  است که در حقیقت

یعنی  ؛شود مگر به حق لازم و قضای حتمیمتقدمی، متقدم و هیچ متاخری متاخر نمی

ای و تجلی به نفس وجودی که حق حقیقی است و تحقق هر وجودی در هر مرتبه

ضروری و ، امری لازم ،ی و تشان او به هر شان و نام و نشانیوی در هر منزل و مقام

 (۱۵۱: ۱۵۱۱.)مصلح، غیر قابل تغییر و تبدیل است و لایق و شایسته او است

 فرماید:می هم چنین در کتاب اسفار در مورد حقیقت این تقدم

هذا النحو من  یتقدم علی وجود معلولها الذاتیو بالجملة وجود کل علة موجبة »
م ذات ر للفاعل فتقدیء مغایش یؤثر فیدم إذ الحکماء عرفوا العلة الفاعلة بما التق

نهما یب سیة إذ لیر ما بالعلیبالعلیه فهو تقدم آخر غ الفاعل علی ذات المعلول تقدم
وار ء واحد له شئون و أطیة بل حکمها حکم شیة و لا مفعولیر و تأثر و لا فاعلیتأث

هذا القسم هو الشأن  یملاك التقدم ف و له تطور من طور إلی طور و
 (۱۷۵: ۵، ج ۱۷۹۱صدرالمتألهین، «)یالإله

داند؛ یم طبق این عبارت نیز ایشان تقدم بالحق را غیر از تقدم علی، در مقابل آن

تی یولت و مفعیر و تأثر و فاعلیان وجود علت و وجود معلول تأثیرا باتوجه به آن میز

ء واحدى است که داراى شئون و ن دو حکم شیدر کار نخواهد بود، بلکه حکم آ

ر مییك شأن به شأن دیاطوار گوناگون است و از   ابد.یگر تطو 
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شارحین حکمت متعالیه هم در برداشت فوق از کلمات ایشان در تقدم بالحق، 

عرفانی و مطابق با وحدت شخصی وجود مطرح در  و از آن تفسیریاند هم نظر بوده

 د:انکلمات عرفاء نموده

 سد: ینوح تقدم بالحق مییقه خود بر غررالفوائد، در توضیانی در تعلیمدرس آشت

تقدم بالحق جزء اصطلاحاتی است که صدرا آن را ابداع نموده است و نه تنها او 
اند، و معنی آن، این بلکه قبل از او تمام اهل ال ل از عرفاى شامخ آن را قبول داشته

ست، بلکه متأخر از اطوار و یز وجود متقدم ناست که براى متأخر وجود جدا ا
انی، آشتی)ست. یك وجود و ظهوراتش نیزى جز یشئون متقدم است و خلاصه چ

۱۵۷۵ :۰۹۱) 

حت ی أن  » فرماید:می چنین محقق سبزواری در تعلیقه خود بر این قسمت اسفارهم

ته، و ی  تها درجات فاعلی  ة، و فاعلی  ء المقارنة فضلا عن المفارقة شؤونه تعالی الذاتالمبادى

ر ف یار فیبالجملة المع م و المتأخ  م ضربا آخر، کون المتقد  کم ح یه فیکون هذا التقد 

 (۱۷۵: ۵، ج۱۷۹۱صدرالمتألهین، «)ةیالباق الضروب یء واحد، بخلافهما فیش

کند بر می همانطور که ظاهر است، عبارات ایشان نیز به صورت واضح دلالت

ینکه این تقدم نوع دیگری از تقدم غیر از اقسام قبل باشد این است اینکه معیار در ا

 باشند.می که متقدم و متأخر در حکم شیئ واحد

 نویسد:می شهید مطهری نیز در توضیح این نوع تقدم

دو امر که هر دو بالذات واقعی هستند و : خواهیم بگوییممی« تقدم بالحق»در 
در . این دو از شئون و اطوار دیگری استاند، یکی از هردو از مراتب حقیقت

خواهیم بکنیم، این معنای تقدم و تأخر حتی تعبیر به علیت و معلولیت هم نمی
 .خواهیم بگوییم یکی از این دو از شئون و حیثیات و اطوار دیگری استبلکه می

 (۵۷۷-۵۷۹: ۱۱، ج۱۵۹۷)مطهری، 
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دارند، که حاکی از نمی روا ایشان نیز در تقدم و تأخر بالحق، تعبیر به علیت را

 باشد.می اعتقاد ایشان به برداشت عرفانی از تقدم بالحق

 فرماید:یم الحکمه ةاستاد فیاضی در اشاره به توضیح تقدم بالحق در کتاب نهای

ا ما » ه المنقول بعضها فیظهر من کلمات صدر المتأل هیأم  س سر  و  -المتن ین قد 
 -هماریو غ یانیو المحق ق الآشت یم السبزواریستفاد من کلمات الحکی یهو ال ذ

د یکون إلا  من شؤون عل ته و أطوار وجودها. فلیفهو أن  المعلول لا  س هناك تعد 
س هناك إلا  وجود واحد هو الواجب تعالی و یوجود السابق و اللاحق، بل ل یف

م هو وجود الواجب تعالی ویظهوراته، فلا تأث ر ر و لا تأث ر. إن ما المتقد  هو  المتأخ 
 ( ۹۵۵: ۵، ج۱۵۹۱طباطبایی، «)ئا وراءهیس شیظهوره. و ظهوره نفسه، و ل

ایشان نیز در توضیح تقدم بالحق، معلول را از شئون علت به شمار آورده و تقدم 

 کنند.می بالحق را تقدم وجود حق تعالی از ظهوراتش تفسیر

شارحان آن قابل خلاصه مطلب آنکه، آنچه از ظهور کلمات صدرالمتألهین و 

برداشت است، این است که تقدم بالحق، مطرح شده در کلام ایشان، اشاره به مبنای 

وحدت شخصی وجود در عرفان نظری، و رابطه حق تعالی با مخلوقات در آن علم 

تواند دلیلی محکم بر گرایش نهایی ایشان در بحث وحدت وجود نیز می دارد، که

 باشد.مین باشد که البته فعلا محل بحث

باشد این مطلب است که تفاوت تقدم بالحق و تقدم می اما آنچه محل بحث

بالحقیقه، به چه صورت قابل تبیین است، آیا بین این دو تقدم همانگونه که ظاهر 

کلمات صدرالمتألهین گویای آن است، تفاوتی وجود دارد؟ یا اینکه مقصود ایشان 

بالحق تأکید بیشتری نموده است؟ به عبارت  یک چیز بوده، و در مقام مثال، بر تقدم

 دیگر سوال این است که آیا امکان ارجاع تقدم بالحق به تقدم بالحقیقه وجود دارد و

توان این دو را با مقصودی واحد، تبیین نمود؟ جهت تبیین بحث و چگونگی می
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 ارجاع تقدم بالحق به تقدم بالحقیقه، باید به دو نکته زیر توجه نمود:

 به تفاسیر مختلف در مورد اعتباریت ماهیتای هاشار

از مباحث مهم در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نحوه تحقق ماهیت یا به 

 گنجد:می رسد در قالب سه تفسیرمی تعبیری تفسیر اعتباریت ماهیت است، که به نظر

 تفسیر اول

مر واقعی واحد هم طبق این تفسیر ماهیت در خارج عین وجود است، بدین معنا که ا

 که پر از آب است همای مصداق ماهیت. مثلا در کوزه مصداق وجود است و هم

توانیم بگوییم محتوای کوزه آب می توانیم بگوییم محتوای کوزه وجود است و هممی

است، بنابراین در خارج هم وجود واقعیت دارد و هم ماهیت ولی واقعیت داشتن هر 

مایز از هم که قولی باطل است نیست؛ بلکه به این معناست دو به معنی دو واقعیت مت

 که این دو عین همند و به یک مصداق موجودند.

توضیح مطلب آنکه با توجه به این تفسیر، رابطه وجود و ماهیت همچون رابطه 

شود و کما اینکه در مورد ذات و صفات الهی صفات می ذات و صفات الهی پنداشته

فات خدا به خودی خود موجود نیستند بلکه من حیث خدا عین ذات اوست و ص

الحقیقه الاحدیه و به تبع آن موجودند در مورد وجود و ماهیت هم وجود و ماهیت 

مفهوما متغایر و مصداقا واحد هستند و ماهیت به تبع وجود موجود است و این عقل 

اقعیت کند و در آن ومی است که واقعیت خارجی واحد را به امور مختلف تحلیل

کند و سرانجام بر می دهد و آنها را از یکدیگر جدامی واحد حقائق متعدد تشخیص

کند، در واقع عقل پس از این کندوکاو تحلیل می هریک از آنها حکم خاصش را بار

یابد که وجود بذات موجود است و برای موجود شدن به ضمیمه شدن می گرانه در
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ا ماهیت به خودی خود موجود نیست بلکه به چیزی)حیثیت تقییدیه( نیاز ندارد ام

واسطه وجود موجود است و وجود حیثیت تقییدیه برای ماهیت است. هرچند حیثیت 

باشد به این می که در این تفسیر مطرح است، حیثیت تقییدیه اندماجیای تقییدیه

معنی که همچون صفات حق که عین ذات او و مندمج در ذات اویند ماهیت هم عین 

 (۱۵۱-۹۷: ۹۵، معلمی، ۵۰-۱۱: ۱۵۹۹.)فیاضی، 5باشدمی د و مندمج در آنوجو

عبارتی که در بخش قبل در توضیح تقدم بالحق از کتاب مشاعر نقل شد، اشاره به 

 این تفسیر دارد و تقدم بالحقیقه را بر اساس آن تفسیر کرده است.

الواقع عبارة عن کون الوجود بذاته موجودا، و  یو الحاصل أن کونهما معا ف»

 (۱۰، ص ۱۵۱۵صدرالمتألهین، «)ره....یةمتحدة به و موجودة بنفسه لا بغیالماه

 تفسیر دوم

باشد، پیداست که می طبق این تفسیر ماهیت عبارت است از حد وجود و نهایت آن،

ر چیز جایی حد وجود امری است عدمی و حقیقتا موجود و متحقق نیست زیرا حد ه

پذیرد البته جز عدم وجود می پذیرد و آنجا که وجود پایانمی است که آن چیز پایان

 شود و دیگر امتدادمی چیزی نیست، کما اینکه حد خط جایی است که خط تمام

 تواند باشد و دارای امتداد نیست.نمی یابد و لذا حد خط نقطه جزیی از خطنمی

وجودی انتزاعی دارد که منشأ انتزاعش وجود، وجود با توجه به این تفسیر ماهیت 

دارد ولی خودش حقیقتا معدوم است لیکن چون وجود موجود است و ماهیت هم 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

سیر نسبت به ماهیت دو تف. شایان ذکر است، در مورد کیفیت حیث تقییدی اندماجی بودن وجود 1

و  توضیح آن آمده« اعتباریت ماهیت از عرض عینیت تا فرش سرابیت»وجود دارد که در مقاله 

 باشد.فعلا محل بحث نمی
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گویند می دهند و مجازامی حد آن است عقلا حکم وجود را به ماهیت هم نسبت

 انسان موجود است.

 تفسیر سوم 

ماهیت نه عین وجود است و باشند و می طبق این تفسیر ماهیات ظهور ذهنی وجود

محدود است یعنی واقع خارجی های نه حد وجود؛ بلکه ظهور عقلی و ذهنی وجود

نوعی انعکاس در ظرف علم حصولی ما دارد که آن انعکاس ماهیت است و ماهیات 

شود که ذهن در انتزاع می باشند که حد آنها باعثمی ظهور وجود محدود در ذهن

ه خلاف تفسیر دوم چنین نیست که خود آن حد محکی ماهیت موجه باشد؛ اما ب

 (۰۵-۵۵: ۱۵۹۹ماهیت باشد.)فیاضی، 

ظریفی موجود بین آنها که به یکی از آنها های تفسیر دوم و سوم با وجود تفاوت

اشاره شد، در این جهت مشترک هستند که، موجودیت ماهیت خارجی به خلاف 

س این تفسیرها ماهیت موجوده یا حد شود، زیرا بر اسامی تفسیر اول در آنها نفی

است که امری عدمی است و یا ظهور است که در حقیقت وجود ندارد.در نتیجه هر 

چند در هر سه تفسیر اصالت با وجود است به این معنی که تحقق عینی و منشأ آثار 

باشد، اما می عینی وجود است، و وجود حیثیت تقییدیه در اتصاف ماهیت به وجود

فسیر اول وجود همچون ذات حق که حیث تقیییدی اندماجی صفات اوست، بنابر ت

باشد، به این معنی که همچون صفات حق که عین می حیث تقییدی اندماجی ماهیت

ذات او و مندمج در ذات اویند و وجودی زائد بر ذات ندارند، ماهیت عین وجود 

باشد و لذا مجازی بودن و می است و موجود به وجود خاص خود و مندمج در آن

اعتباری بودن ماهیت موجود در این تفسیر مثل جریان ناودان نیست، بلکه ماهیت در 
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 شود.می سایه وجود و بواسطه آن حقیقتا متصف به موجودیت

 به تحلیل نظریه وحدت شخصی وجودای اشاره

ئه ادر تحلیل دقیق نظریه وحدت شخصی وجود که بواسطه محققان عرفان نظری ار

شده است، مصداق بالذات وجود تنها ذات مقدس الهی است و مفهوم وجود بیش از 

یک مصداق حقیقی ندارد و آن ذات حق تعالی است و از آنجا که این ذات ویژگی 

شود که تمام کثرات می اطلاق و عدم تناهی دارد، نفس این ویژگی اطلاقی سبب

تر هرچند کثرات اولا و بالذات امکانی به وجود حق موجود باشند. به عبارت به

باشند و مصداق بالذات وجود نیستند؛ اما این به معنی نفی می مصداق مفهوم عدم

کثرات در خارج و معدوم بودن آنها نیست؛ چراکه این امور نیز به نوعی تحقق 

بالعرض دارند و این تحقق بالعرض همان تحقق به واسطه حیثیت تقییدی شأنی 

باشد و بدین ترتیب همه کثرات امکانی همسان تطورات و شئون می وجود حق تعالی

 آن ذات یگانه و مطلق خواهد بود.

مقصود از شأن در حیثیت تقییدی شأنی آن است که یک حقیقت واحد با دارا 

بودن ویژگی اساسی انبساط و اطلاق و نحوه وجود سعی بتواند خود را در مراتب و 

و با تنزل از اطلاق خویش در هر مرتبه عین همان مراحل گوناگون متمایز نشان دهد 

 مرتبه باشد. 

در نتیجه ذات حق بسیط واحد، نا متناهی است و از اینرو جایی برای تحقق غیر 

گذارد و لذا باید کثرات را نه در عرض وجود حق بلکه در نفس آن حقیقت نمی باقی

مقام غیر از همه کثرات و  اطلاقی یافت البته نه در مقام اطلاقی ذات، که ذات در آن

فراتر از آنهاست؛ بلکه در مقام تنزلات تعینی که آن حقیقت اطلاقی در مواطن تقییدی 

 (۱۵۵-۱۹۵ :۱۵۹۷)یزدان پناه،  شأنی دارد.
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صائن الدین ترکه در در تقریب نظریه وحدت شخصی وجود و نحوه تحقق 

لواحقی هستند که بر باشد و کثرات می گوید وحدت ذاتی خداوند متعالمی کثرات

 شوندمی حسب صفاتی که بالذات معدوم و بالعرض موجود هستند، بر او عارض

 صفات بحسب له عرضت لواحق یه ان ما الکثرة و له ةیَّ الذات یه الوحدة فان

 اللواحق هذه الا سیل بالإمکان المتَّصف کونیف بالعرض، موجودة بالذات معدومة

ریف الذات، علی الزائدة المعدومة  من المطلق للوجود مکنی لا ان ه قیالتحق هذا من قرَّ

 الامتناع، و الإمکان و الوجوب بحسب مختلفة ةیَّ ذات افراد مطلق، وجود انَّه ثیح

 (۱۵۹: ۱۵۱۵)ترکه، .له ةیَّ الذات یه ةیَّ قیالحق الوحدة ان ضرورة

همه هستی ملک طلق و خالص خداست و کسی سهمی در مطابق عبارت ایشان 

یک کثرت اضافی نسبی  یندارد الا این که این وجود واحد به وحدت ذاتی حقیقآن 

یابد و ممکنات در این کثرت و اعتبار و در این محدوده تعینات و ماهیات می اعتباری

ک وجود یشوند و با توجه به این که وحدت ذاتی، وجود است معنا ندارد تا می پیدا

 .کی ممکن و دیگری ممتنع باشدچند فرد داشته باشد که یکی واجب و ی

 ارجاع تقدم بالحق به تقدم بالحقیقه

حال با توجه به دو نکته مذکور، اگر از طرفی رابطه بین موجودات و حق تعالی به 

واسطه حیثیت تقییدی شأنی تفسیر شود که طبق آن موجودات توهم محض نیستند 

طه بین وجود و ماهیت و به واسطه وجود حق موجودند و از سوی دیگر نسبت به راب

هم از سه تفسیر یاد شده، تفسیر اول پذیرفته شود که مطابق آن ماهیت عدم محض 

 نیست و با وجود متحد و به عین وجود، حقیقتا موجود است، 

هر چند سنخ حیثیت تقییدی در این دو مورد متفاوت است؛ اما هم ماهیت و هم 
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رند که به تبع حیث تقییدی خود موجودات غیر حق تعالی در این جهت اشتراک دا

موجود بوده و توهم محض نیستند و به عبارت دیگر حیث تقییدی سرابی در هر دو 

توان گفت تقدم بالحقی که در کلام صدرالمتألهین می منتفی است، و لذا با این توضیحات

 مطرح است، یکی از مصادیق تقدم بالحقیقه خواهد بود و به آن برمی گردد.

لوجود علی فرمود )کتقدم ا بهتر صدرالمتألهین در تبیین تقدم بالحقیقهبه عبارت 

الماهیه(حال اگر مراد ایشان از رابطه وجود و ماهیت همان تفسیر اول باشد، که مطابق 

آن ماهیت توهم و عدم محض نیست، ایشان به نوعی مثالی جهت تبیین تقدم بالحقیقه 

باشد، می د و تحقق ماهیت به واسطه وجودآورده اند، که در آن تحقق عینی برای وجو

و این منافات ندارد با اینکه امثله دیگری هم وجود داشته باشد که در آنها ضمن اینکه 

اصالت و تقدم با موجودی است، موجود دیگر هم بواسطه آن متصف به وجود شود 

کما اینکه نسبت به رابطه خداوند متعال با مخلوقات در کلمات عرفاء امر بدین گونه 

ه با شئون و تجلیات حق عین یکدیگرند ولی در یک است. که در آن ذات حق گرچ

تحلیل دقیق عقلی رتبه ذات مقدم بر رتبه شئون و تجلیات است و اصل و اصالت با 

ذات است و شئون و تجلیات همه به عین ذات حق موجودند. در نتیجه تقدم بالحق 

 مچنینمذکور در کلام صدر المتألهین که با توجه به ظهور عبارات خود ایشان و ه

تفسیری که شارحان کلام صدرا از آن گذشت، تبیینی عرفانی یافته، یکی از مصادیق 

 تقدم بالحقیقه خواهد بود. 

اما اگر تفسیر دوم یا سوم پذیرفته شود که مطابق آن ماهیت امری عدمی است، 

طبیعتا مقصود از تقدم بالحق با تقدم بالحقیقه متفاوت خواهد بود، چرا که در این 

اسناد وجود به ماهیت که در تقدم بالحقیقه مطرح است، با اسناد موجودیت  صورت
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به غیر خداوند متعال، که در تقدم بالحق مطرح است، دو نوع از اسناد خواهد بود، که 

شود و در امر دوم ظهورات می در امر اول وجود مجازا به امری موهوم نسبت داده

 محض نیستند.حق به عین وجود حق موجود هستند و توهم 

در پایان ذکر این نکته نیز بی فایده نیست که اگر برداشتی صوفیانه از وحدت  

شخصی وجود داشته باشیم که مطابق آن مخلوقات توهم محضند، و کثرات معدوم 

شوند، در این صورت نیز اگر تفسیر دوم یا سوم در اعتباریت ماهیت می محض تلقی

 تقدم بالحقیقه برمی گردد و یکی از امثله آن خواهدپذیرفته شود، باز تقدم بالحق به 

بود ولی پر واضح است که نظریه محقق در عرفان نظری این نیست و عباراتی از 

کلمات عرفاء هم که ظهور در چنین تبیین داشته است، توسط شارحین آن توجیه و 

 تفسیر شده است.

 اشکال در ارجاع تقدم بالحق به تقدم بالحقیقه 

به نکاتی که در بخش قبل بیان شد، که اگر این تبیین مورد قبول واقع شود که با توجه 

باشد، باید از ظهور عبارات ایشان در می تقدم بالحق یکی از مصادیق تقدم بالحقیقه

دو نوع بودن تقدم بالحق و تقدم بالحقیقه رفع ید کرد، و بیان تقدم بالحق را حمل بر 

 اینکه ظهور تقسیم در مباینت بین اقسام، کالصراحهمثالیت نمود در حالی علاوه بر 

باشد، این حمل و ارتکاب خلاف ظاهر، منافی با صراحت عبارات ایشان در کتاب می

 باشند. می مجموعه رسائل فلسفی است که فرموده این دو نوع تقدم غیر هم

ة یماهکل موجود هو نحو وجوده الخاص به، و ال ی: ان اثر الفاعل بالذات ف الاول 

ها ضربا ینهما اصلا؛ و الوجود تقدم علیر تخلل جعل بیتتبعه اتباع الظل لذى الظل من غ

قتنا و یالمکشوف فی طر بالحق   ر التقدمیو هو غ« قةیالتقدم بالحق»ناه یمن التقدم سم  
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عند الجمهور من اقسام التقدم بالذات اعنی ما بالطبع  نین المشهوریر اثنیعا غیهما جم

 (۵۱۱: ۱۵۵۷ة)صدرالمتألهین، یلعلو ما با

رسد، قائلین به تفسیر اول از رابطه بین وجود و ماهیت، که آنرا می و لذا به نظر

کنند، باید به این سوال پاسخ دهند، می احتمالی اظهر نسبت به احتمالات دیگر معرفی

أ شکه اگر مراد از اعتباری بودن ماهیت، این است که وجود دارای تحقق عینی و من

آثار و ماهیت به تبع آن موجود است، در این صورت تقدم وجود نسبت به ماهیت، با 

تقدم ذات حق نسبت به کثرات تفاوتی از جهت سنخ تقدم نخواهد داشت، و لذا 

توان می شود؟ و چگونهمی دوئیت بین تقدم بالحقیقه و تقدم بالحق چگونه تفسیر

 تقدم بالحقیقه مباینت داشته باشد؟تفسیری از تقدم بالحق ارائه نمود که با 
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 گیری نتیجه

حاصل آنکه صدرالمتألهین هرچند با توجه به ظاهر عباراتش دو قسم بر اقسام تقدم 

که راجع به اعتباریت ای و تأخر افزوده است، اما اگراز طرفی از تفاسیر سه گانه

ست، محض نی ماهیت شده است تفسیر اول پذیرفته شود که مطابق آن ماهیت معدوم

بلکه به عین وجود، موجود است، و رابطه وجود و ماهیت بسان رابطه ذات و صفات 

الهی است، و از سوی دیگر رابطه بین موجودات و حق تعالی به واسطه حیثیت 

تقییدی شأنی تفسیر شود که طبق آن کثرات توهم محض نیستند و به واسطه وجود 

 تطورات و شئون آن ذات یگانه و مطلق حق موجودند و همه کثرات امکانی همسان

باشند. در این صورت هر چند سنخ حیثیت تقییدی در این دو مورد متفاوت است می

اما هم ماهیت و هم موجودات غیر حق تعالی در این جهت اشتراک دارند که به تبع 

حیث تقییدی خود موجود بوده و توهم محض نیستند و به عبارت دیگر حیث تقییدی 

توان گفت تقدم بالحقی که می در هر دو منتفی است، و لذا با این توضیحات سرابی

در کلام صدرالمتألهین مطرح است، یکی از مصادیق تقدم بالحقیقه خواهد بود و به 

 آن برمی گردد.

اما اگر تفسیر دوم یا سوم پذیرفته شود که مطابق آن ماهیت امری عدمی است، 

طبیعتا مقصود از تقدم بالحق با تقدم بالحقیقه متفاوت خواهد بود، چرا که در این 

صورت اسناد وجود به ماهیت که در تقدم بالحقیقه مطرح است، با اسناد موجودیت 

مطرح است، دو نوع از اسناد خواهد بود، که به غیر خداوند متعال، که در تقدم بالحق 
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و در امر دوم کثرات به  شودمی در امر اول وجود مجازا به امری موهوم نسبت داده

 عین وجود حق موجود هستند و توهم محض نیستند.

باشد، یم هرچند تفسیر اول طبق برداشت قائلین آن برداشتی اظهر از سائر تفاسیر

باید عبارات صدرالمتألهین را که کالصریح و بلکه صریح در اما قائلین به این تفسیر 

باشد توجیه نمایند، تا بتوانند از تفسیر ارائه می دوگانگی تقدم بالحق و تقدم بالحقیقه

 شده از جانب خود دفاع بنمایند.
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